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 .کند می
. اند هاي پهلوانی و عارفانۀ شاهنامه است که در آن، پهلوانی و عرفان به سختی با یکدیگر درآمیخته داستان سیاوش در زمرة داستان
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 مقدمه
انـد و   بسـیار گفتـه   که در حقیقت نقطۀ اوج هنر شاعري در زبان پارسـی اسـت، سـخن    شاهنامه فردوسیپیرامون 

اقی اسـت    ایم و هنوز نیز سخنان بسیاري دربـارة ایـن اثـر گـران     ایم و خوانده شنیده شـهنامه چنـان دنیـاي    «. سـنگ بـ
وجو بیشتر کنند، باز جاي بررسی هست و کیست کـه بتوانـد    گون و فراخی است که در باب آن هر قدر جست گونه

 )109: 1383کوب  زرین(» .د به تنهایی جولانگه اندیشه خویش سازدتوان ادعا کند که فراخناي چنین دنیایی را می
در میـان ایرانیـان و    شاهنامه فردوسیگرچه . اما این مقاله، نگاهی متفاوت از روزنۀ عرفان به داستان سیاوش است



سایر ملل به عنوان یک اثر حماسی مطرح بوده و هست و در آن رامش و آسایش با جنگ و کوشش مقـرون گشـته   
اند، اما نکتۀ حائز اهمیت ایـن اسـت    و قهرمانان در آن جنبۀ اساطیري دارند و در ظاهر تنها به اوصاف خیالی آراسته

اي، بسیاري از این پهلوانان و قهرمانان چیزي جز ارواح بزرگ مردم روزگار را نشـان   که در زیر همین لواي اسطوره
خون آنان عجین شـده و در ادوار بعـد در زمـرة بهتـرینِ آدمیـان       دهند؛ مردمی که عرفان خواسته یا ناخواسته با نمی
ار حکمـی ـ      صبغۀ رمزي دارند و با آنکه در دستۀ بزرگ شاهنامههاي  داستان بسیاري از . اند بوده ترین و زیبـاترین آثـ

د از منظـر  شـود، امـا دلیـل آن چیسـت و چـرا بیشـترِ افـرا        توجه می) عرفانی(عرفانی هستند، کمتر به این جنبۀ آنها 
 نگرند؟ می شاهنامهحماسه و اسطوره به 

ب     دلایلی که به نظر نگارندة این سطور به ذهن آدمی خطور می کند، نخست آن است که بیشـتر حـوادث و مطالـ
ه سـبب آنکـه در ایـن           جمع ۀ آدمـی هماهنـگ و متناسـب نیسـت و بـ شده در این اثر نفیس با عقل و منطق و تجربـ

شـود، ناخودآگـاه ذهـن آدمـی را از عرفـان بـه حماسـه و اسـطوره          واقعیت مشاهده مـی  هایی از عدم حوادث نشانه
زبان رمزآمیز دارد و این در حالی اسـت کـه بیشـتر افـراد بـه       شاهنامههاي  کند و دیگر آنکه بیشتر داستان منحرف می

د و ایـن خطـا از    ها بسنده کرده و از بعد رمزي بودن به آنها نمی ظاهرِ آن داستان شـود کـه    آن جـایی زاده مـی   نگرنـ
 :اند خوانندگان به سخن استاد توس توجه لازم را مبذول نکرده

ــدان   ـــ اـنه م ــــ ــن را دروغ و فس ــ ــو ایـ ــ ــدان   تـ ــه مـــ ــ ــون و بهانـ ــگ فســـ  برنـــ
رـد     ـــ ــا خ ـ ــورد بـ ــ ــدر خ ـ هـ انـ ـــ ــرد   ازو هرچ ـ ــی بـ ــز و معنــ ــر ره رمــ ــر بــ  دگــ

 )21: 1379فردوسی (
کنـد کـه    گوي نیز به خوانندة اثر خـویش گوشـزد مـی    پارسی یابیم که این گویندة بزرگ پس با اندکی تأمل درمی

اي و حماسی، چهرة زیبـا و پرفـروغ و تابنـاك عرفـانی      در زیر نقاب ظاهري اسطوره شاهنامههاي  بسیاري از داستان
 .گذارد خود را نهفته است و به آسانی این عروس زیباروي را در معرض نگاه عموم نمی

ه      سیاوش که با مهرِ حزنانگیز مرگ  در داستان غم کـار بـردن عناصـر     آلودي سروده شـده اسـت، فردوسـی بـا بـ
 .کند اساطیري، ذهن خوانندة خود را با رمز به سوي معناي عرفانی آن معطوف می

وان بـا همـین روش     را مـی  شـاهنامه هاي اساطیري در  در پایان باید به این نکته اشاره کرد که بسیاري از داستان تـ
 .تفسیر نمود

 
 سیاوش
به معنی نـر و حیـوان نـر    » اَرشن«یعنی سیاه و » سیا«سیاورشن که نام سیاوش در اوستاست از دو جزء «واژة 

: 1384صـفا  (» .معنـی کـرد  » دارندة اسـب گُشـن سـیاه   «توان آن را بنا بر سنت ایرانیان قدیم  آمده است، بنابراین می
511( 

اي از یک پهلـوان وارسـته و در    او نمونه. است فردوسی شاهنامهترین چهرة آسمانی و شریف  سیاوش، معصوم



. رسـد  عین حال شهریاري دو نژاده است که اصل او از سوي پدر به ایرانیـان و از جانـب مـادر بـه تورانیـان مـی      
ایـن را  . رسـاند  چنانی که فرد نمایانی از دو سو نژاد داشته باشد، نوعی پیوسـتگی جهـانی را مـی    هایی این داستان«

اسـلامی ندوشـن   (» .شـوند  هاي خوب و بـد تقسـیم مـی    ها یکی هستند، متنها به شاخه ها و ملت ند که انسانرسا می
1381 :138( 

که البته برخی او را دختر گرسیوز (، شهریار ایران و مادرش از خویشان گرسیوز است )کاووس(پدر سیاوش 
شـناس   او، طبـق آیینـی بـس دیـرین، پـدر، سـتاره      پس از تولد ). اند و بعضی دگر او را از نوادگان گرسیوز دانسته

چرا که مردم در روزگار باستان بر این باور بودنـد کـه روشـنان    (خواند تا طالع کودك او را ببیند  بزرگ را فرا می
از این رو پادشاهان در دربارهاي خود، اخترمارانی داشتند که به کمـک  . سپهر و اختران در سرنوشت آنان مؤثرند

شـمر پـس از مشـاهدة اختـر آن کـودك،       ستاره). کردند ها را پیشگویی می ام اسطرلاب سرنوشت انسانابزاري با ن
 :کند بیند و سرانجامی پر از رنج و درد را براي او پیشگویی می ستارة آن نوزاد را آشفته می

ـــــد  ــــفته دی ــــرـ آن بچـــــه آشـ ـــتاره ب  غمــی گشــت چــون بخــت او خفتــه دیــد سـ
 )10: 1379فردوسی (

برآمد، روزي رستم جهان پهلوان به دربار کاووس آمد و شاه بنابر سنن شـاهان پیشـین کـه فرزنـد     روزگاري 
سپردند، سیاوش را به رستم سپرد تا آیـین رزم و بـزم و    خود را براي آموزش و پرورش به موبدان یا پهلوانان می

 .هنرهاي دیگر را از او بیاموزد
ــــده را ــــپـردش دل و دیـ ــــتم س ــــه رسـ ــر  بـ ــانجوي گـُـــ ــندیده راجهــــ  د پســــ
ــــــتان  ــــهـ زابلس ــــــردش بـ ــتن بب ــ ــتان  تهمــ ــاخت در گلســـ ــتنگهی ســـ  نشســـ
ــد   ـــ ــان و کمن ـــ ــــرـ و کم ــواري و تی ــ ــد    سـ ــون و چن ــه و چ ــب و چ ــان و رکی  عن
ــــاـر  ــ ــــس و میگس ـــ ــتنگه و مجل ـــ ــکار  نشسـ ــان بــــاز و شــــاهین و کارشــ  همــ
ــلاه   ــــ ــت و ک ــ ــداد و تخــ ــــ  گفـــتن و رزم و رانـــدن ســــپاه   ســـخن  ز داد و ز بی

ــاموختش   ـ ـــا بیـ ـــــر   هنرهـ ــه س ـ رـ بـ ـــ ــر   س ــه بـ ــد بـ ــت کآمـ ــج برداشـ  بســـی رنـ
 )10: همان(

گـردد، دوران آغـازینِ سـیر و     شود و تا آن زمانی که به نزد پدر بازمی از روزي که سیاوش به رستم سپرده می
طی مدارج خـاص از سـوي سـالک    «اند که آن عبارتست از  در تعریف سیر و سلوك گفته. سلوك سیاوش است

توبه، مجاهده، خلـوت، عزلـت، ورع و زهـد، صـحت،     : راه حق، تا به مقام وصل و فنا رسد و از جمله مدارج آن
که در خلال داسـتان طـی    )475: 1370سجادي (» .خوف و رجاء، حزن، جوع، ترك شهوت، خشوع و تواضع است

سیاوش از همان بدو حرکـت، سـالکی   . توان در شخصیت سیاوش مشاهده کرد کل میاین مدارج را به بهترین ش
سیرکننده به سوي خداست و مادام که در سیر است، میان مبدأ «: اند که در تعریف سالک گفته وارسته است، چنان

 )454: همان(» .سالک مسافر الی االله است: گوید لاهیجی می. و منتهی است
 .رساند این امر را کاملاً به اثبات میو سیاوش با شهادت خود 



تـوان تجلیـات اخلاقـی رسـتم را در      لاي ایـن داسـتان مـی    گیرد و در لابه باري رستم تربیت او را بر عهده می
و در این داستان، سیماي فرزانـۀ پیـر طریقـت را دارد و     شاهنامهرستم در . سیماي پاك سالک جوان مشاهده کرد

گـاه بـه معنـی    «کـه   چنان. پیر در ادبیات عرفانی معانی گوناگونی دارد. ه با نفس استپرستی و مبارز در اوج وطن
 )216: همان(» مرشد و قطب است و گاه رند خراباتی است و گاه عقل را گویند

هفت منزل دشوار سلوك را زیر پا گذاشته و از طریق این ریاضت بر دیـو نفـس غلبـه    «رستم کسی است که 
گـذرد و دیـو سـفید را کـه      خـان مـی   او از هفـت . دان است یک عارف کامل و مرشد راه رستم مظهر. کرده است

تواند قابل تأمل باشـد، زیـرا شـهوات و     سفیدي این دیو می. کشد برخلاف ظاهر خود باطنی سیاه و پلید دارد، می
رستم بـا  . فریبنده است کند، داراي ظاهر تعلقات دنیوي نیز که نفس اماره، انسان را تشویق به دلبستگی به آنها می

کند که گمگشتگان راه حقیقت و کـورانِ   خان و کشتن دیو سپید، آن استعداد و قدرت را پیدا می گذشتن از هفت
اسیر در بند علایق مادي و ظلمت خاکی را بینا کند و آنان را از بند و زندان اسارت نجات دهد و طریق کمـال و  

 )155: 1367مداریان پورنا(» .رستگاري را به ایشان بنماید
شتابد و سیاوش نیـز در   آگاه به یاري و دستگیري سیاوش می پس از همان ابتداي کار، رستم چون مرشدي دل

 .سپارد دریاي متلاطم زندگی، خود را به او می
گـردد و پـدر او را    وسیلۀ تهمتن، سیاوش به کاخ پـدر بـازمی   پس از سپري شدن دوران آموزش و پرورش به

 .یابد همتا می مند و بیجوانی برو
ـــهـریار  ــــــرِ شــ ـــــد ب ــــس بیامـ ـ ـــدر کنــــار وزان پـ  ســــپهبد گــــرفتش ســــر انـ
ــد   ــ ــره مانـ ـــ ــدار او خی ـــ ــگفتی ز دی ــ ــد   شـ ــام یـــزدان بخوانـ ــی نـ ــر همـ  بـــرو بـ

 )12: 1379فردوسی (
کنـد و مطـابق آن منشـور،     و اما پس از گذشت هفت سال، در آغاز هشـتمین سـال، پـدر فرمـانی صـادر مـی      

کار بردن عدد هفت نیـز بـه دلیـل قداسـت آن      که البته به. کند را به پسر واگذار می) ماوراءالنهر(سرزمین کهستان 
، »هفـت دریـا  «، »هفـت شـهر عشـق   «که در عرفان نیز این عدد کاربرد فراوانی دارد، ماننـد   قابل تأمل است، چنان

 ...و » هفت مردان«
ــود  ــ ـــت ســــالش همــــی آزم ــین هفـ ــ ــاك    چن ــز پـ ــار جـ ــر کـ ــه هـ ــو بـ  دزاده نبـ
ــاج زر    ـــ ــا تـ ـــ ــود تـ ــ ــ ــتم بفرم ــ ــر   بهشــ ــلاه و کمــ ــان کــ ــوهر در افشــ  ز گــ
اـن     ــ ـــ رـ پرنی ــ ـــ ــــور ب ــ تـند منش ـــ ــان   نبشــ ــرّ کیــ ــان و فــ ــم بزرگــ ــه رســ  بــ
ــــاـه ـــ ــــتان ورا داد ش ــ ــــیـن کهســ ـــ ــاه    زم ــی و گـ ــزاي بزرگـ ــود او سـ ــه بـ  کـ

 )13: همان(
 :نویسد می شاهنامهدکتر دبیرسیاقی دربارة این قسمت از 

. نماید چاپ کلکته است و الحاقی می شاهنامهدر این جاي داستان ابیاتی در مردن مادر سیاوش نقل شده است که منحصر به 
 )20: 1381دبیرسیاقی (



پا بر صـحنۀ داسـتان    ،به هر حال، پس از مرگ مادر سیاوش، شخصیتی که اسباب دگرگون شدن زندگی او است
کند، امـا بـه    او در ظاهر تنها نقش نامادري سیاوش را در داستان ایفا می. »سودابه«گذارد و آن شخصی نیست جز  می

حقیقت، وي عاشق ناپاکی است که عطش شهوت، آن هم شهوت نااندیشیده، او را از پا درآورده و بـه همـین علـت    
دهـد و بـه    کـف مـی  او با دیدن چهرة زیباي سـیاوش زمـام اختیـار را از    . زند دست به انجام هر عمل ناشایستی می

 :رسد اي از مراحل جنون می مرحله
ـــــد  ــــیـاوش بدی ــــودابه روي س ــــو سـ ــد     چـ ــر رمی ــش ب ــت و دل ــه گش ــر اندیش  پ
ــخ اســـت     ــی طــرـاز ن ــان شــد کــهـ گفت ــاده یـــخ اســـت  چن  و یـــا پـــیش آتـــش نهـ

 )14: 1379فردوسی (
وسـف اسـت و در   به حضـرت ی » پوتیفار«زن » زلیخا«عشق پلید سودابه نسبت به سیاوش یادآور عشق ناپاك 

اند که فرشتۀ عصمت یوسف را از گناه بازداشت، و این در حالی است کـه سـیاوش پیـامبر نبـود و      تفاسیر نوشته
خواهد اوج عصمت را در وجود سالک جوان به تصویر بکشد و سـیماي او   فردوسی در این بخش از داستان می
 .را تا سر حد پیامبرگونه بودن بالا ببرد

فرستد و او را دعوت به رفتنِ شبستان و دیـدار خـواهران خـود     فردي را به حضور سیاوش میسودابه پنهانی 
گوید که وي مرد جنگ و میدان است نـه بـزم و شبسـتان، بنـابراین سـیاوش       کند و سیاوش در پاسخ به او می می

دانسـته و از آن   خواهد، چرا که او تخت و تاج پادشـاهی را سـمبلی از دنیـا و جهـان مـادي      آیین جهانداري نمی
بـه دیـدة عارفـان دلبسـتگی بـه آن از جملـۀ       «دنیا از نظر یک عارف شایستگی دل بستن را ندارد و . منفور است
 )393: 1370سجادي (. »مهالک است

یعنـی  «سیاوش نیز به عنوان یک سالک واقعی از جهانداري این دنیا به شدت گریزان اسـت و از نظـر او دنیـا    
پـس  . و از سویی او تمایلی براي رفـتن بـه داخـل شبسـتان را هـم نـدارد       )394: همان(» قرب سالک به نفس خود

سـودابه از  «دارد، اما  توان نتیجه گرفت که وي راهنماي باطنی داشته که او را از ارتکاب اعمال ناشایست بازمی می
گونـه کـه کـاووس را     انتواند مرد را به جانب خـود بربایـد، هم ـ   عیار زنانگی سرشاري برخوردار است، یعنی می

 )3: 1381اسلامی ندوشن (» .زبان و عیار است خوش. ربود
خواهد که سیاوش را به دیدار خـواهران خـود    جوید و این بار از شاه می پس سودابه از ترفندي دیگر بهره می

گویـد   ه مـی پذیرد و به شـا  خواهد که به دیدار خواهران خود برود، سیاوش نمی وقتی پدر از سیاوش می. بفرستد
زن در «. سرا چیزي از زنان نخواهد آموخت و خواهان آن است کـه بـا بزرگـان و خردمنـدان بنشـیند      که در حرم

 )445: 1370سجادي (. »کلمات شیخ اشراق، کنایه از شهوت است
اندر حال قـدرت روي از مـراد   «سیاوش در این قسمت از داستان یادآور شخصیت حضرت یوسف است که 

 )477: 1378هجویري (. »د و به قهر هوا و رویت عیوبِ نفسِ خود مشغول شدخود بگردانی
سیاوش نیز به ناچار به ایـن  . گوید که رفتن او به شبستان براي وي زیانی نخواهد داشت اما پدر در جواب می



آنجـا  ـ رییس نگهبانان شبسـتان ـ بـه دسـتور کـاووس، سـیاوش را بـه        » هیربد«دهد و فرداي آن روز،  امر تن می
هـاي   گیرد و او را غرق در بوسـه  رود و وي را در آغوش خود می سودابه با دیدن سیاوش به سوي او می. برد می

هـاي مادرانـه نیسـت، بلکـه از      هاي او به سبب مهرورزي یابد که بوسه سیاوش با فراست خود درمی. کند خود می
پـردازد و سـپس شبسـتان را     وگو با آنان مـی  گفترود و به  روي ناپاکی است، بنابراین به سوي خواهران خود می

هاي پارسـایی سـیاوش را در شبسـتان سـودابه مشـاهده       توان جلوه در این جاي سخن به خوبی می. کند ترك می
 .کرد

با رفـتن کـاووس   . هاي شیطانی خود نرسیده و به دنبال مکر دیگري است تا این زمان سودابه هنوز به خواسته
عهد جـوان، یکـی    خواهد که براي سر و سامان یافتن ولی ستاید و از شهریار می اوش را میبه شبستان، سودابه سی

دلیـل آنکـه    اطـلاع اسـت و بـه    کـاووس از ترفنـد سـودابه کـاملاً بـی     . از دختران او را به همسري با وي برگزیند
خواهد شد و بـر همـۀ    آید که شهریاري بزرگ شناسان به او گفته بودند که از سیاوش فرزندي به وجود می ستاره

پـذیرد و از پـدر    سیاوش نیز می. خواهد تا از آن دختران براي خود همسري برگزیند جهان مسلط، از سیاوش می
اطلاع است، بـه فرزنـد خـود     خواهد که در این باره با سودابه حرفی به میان نیاورد و پدر که از اصل ماجرا بی می
دهد که دربارِ پدر بـه   و این بار نیز فرشتۀ باطنی به سیاوش هشدار میگوید که این فکر از سوي سودابه است  می

 .شیطانی است» سودابه«سبب وجود 
پرسد که  سودابه از او می. گردد رود و بعد از دیدن دختران بازمی سرا می فرداي آن روز سیاوش به درون حرم

د که بـا دختـران چنـین کسـی ازدواج     اندیش سیاوش با خود می. کدام دختر را براي همسري خود پسندیده است
گوید که این امر کاملاً طبیعی است کـه بـا دیـدن     بیند، به او می سودابه وقتی سکوت سیاوش را می. نخواهد کرد

 .چهرة همچو خورشید من، ماه رخسارِ دختران در نزد تو شکوهی نداشته باشد
ـــو  ـــاـه نـ ــا م ــ ـــدو گفــــت خورشــــید ب ــو     بـ ــاه نـ ــر گـ ــد بـ ــه بیننـ ــر ایدونکـ  گـ
ــاه خــــوار  ــ ــــود م ــگفت ارَ ش ــ  تـــو خورشـــید داري خـــود انـــدر کنـــار نباشــــد ش
ــاج     رـ تخــت ع ــد بـ ــن دی ــو چــو م ــرش تـــاج  کســی ک  ز یـــاقوت و پیـــروزه بـــر سـ
رـد     ـــ ــه ننگ ـ هـ مـ ـــ ــگفت ارَ ب ــد شــ ــمرد      نباشــ ــس نش ــه ک ــوبی ب ــه خ ــی را ب  کس

 )22: 1379فردوسی (
تو بـا مـن پیمـان    . زودي از جهان خواهد رفت گوید که شهریار پیر شده است و به پس سودابه به سیاوش می

اندیشد که محـال اسـت بـه سـخنان      سیاوش بار دیگر با خود می. کنم ببند و من دختر نابالغی را اسماً نامزد تو می
یکی از دختران تـو بـراي همسـري بـا     : گوید این زن دیوسیرت به پدر خود خیانت کنم و در پاسخ به سودابه می

 .من کافی است
سـپارد کـه وي صـرف جشـن      برد و شهریار گنج بسـیاري بـه سـودابه مـی     این مژده را به کاووس می سودابه

گوید که اگـر وي مطیـع و رام    خواند و به او می سیاوش کند، سودابه روز دیگر سیاوش را به حضور خود فرا می



 .اوامر او نباشد، پادشاهی را بر سیاوش تباه خواهد کرد
 ــ   ــ ــان م ـ هـ فرمـ ـــ اـیی ب ـــ ــو نی ـ رـ تـ ـــ ــن  نوگ ــان مــــ ــی ز رأي و ز پیمــــ  بپیچــــ

اـه    ـــ ــاهی تب رـ پادشــ ـــ ــو ب ـ رـ تـ ـــ ــنم ب ــاه     کــ ــور و م ــو ه ــم ت ــر چش ــره ب ــود تی  ش
 )25: 1379فردوسی (

اي دیگـر   سودابه از بیم رسوایی خود، به حیلـه . شود رو می اما او براي بار دیگر نیز با پاسخ منفی سیاوش روبه
خراشد و بـه بهانـه آن کـه سـیاوش      گونۀ خود را با ناخن میشود و این بار جامه بر خود دریده و دو  متوسل می

قصد درازدستی به وي داشته و از او درخواست کرده که به همسري با او درآید و وي در برابر خواستۀ سـیاوش  
شـود، هـر دوي    وقتی کاووس از این ماجرا باخبر می. اندازد سرا فریاد و غوغا به راه می سرباز زده است، در حرم

شـاه در  . شـود  کند، اما سودابه منکـر مـی   سیاوش حقیقت را براي پدر بیان می. خواند را به خلوتگاهی فرا میآنها 
بوید و از آنجایی کـه سـودابه    نگرد و سپس برخاسته و دو دست و اندام سیاوش را می سخنانِ آن دو به ژرفی می

گنـاهی   جـا بـه بـی    او در همان. یابد سیاوش نمیبه بوهاي خوشی آراسته بوده است، نشانی از آن عطرها در اندام 
وسـیلۀ   هاي او به هنگام به بند کشـیدنش بـه   شود که سودابه را مجازات کند، اما خوبی برد و بر آن می پسر پی می

آید و از سویی دیگر کاووس از سودابه صاحب فرزندان خردسالی است کـه تبـاه کـردن     پدر سودابه به یاد او می
بـاره   خواهد در ایـن  شود، از او می گناهی سیاوش مطلع می داند و با این وجود وقتی که از بی ا نمیمادر آنها را رو

 .اي بیندیشد با کسی چیزي نگوید تا بلکه چاره
ــی    ــ ــد ب ـ اـر بـ ـــ ــیاوش از آن ک اـه ســ ـــ ــاه گن  خردمنــــــدي وي بدانســــــت شــــ

ــن خـــود مینـــدیش هـــیچ  ــت ازیـ ــدو گفـ  هشـــــیواري و راي و دانـــــش بســـــیج بـ
ــا کـــس مگـــومکـــن یـــاد  ــوي     ازیـــن هـــیچ و بـ ــگ و ب ــخن رن ــرد س ــه گی ــد ک  نبای

 )28: همان(
. اندیشد و آن، سقط جنینِ زنی باردار اسـت کـه دو کـودك در رحـم خـود دارد      اي می سودابه بار دیگر حیله

نهند و در شبستان  دو کودك مرده را در طشت می. کند که این دو کودك مرده متعلق به اوست سودابه وانمود می
خواهـد تـا وضـعیت آن دو     شـماران مـی   شود و از ستاره این بار شاه به سیاوش بدگمان می. شود غوغایی به پا می

وقتـی شـاه   . کنند که آن دو کودك از فرزنـدان شـاه نیسـتند    کودك را براي او مشخص نمایند و آنها نیز اعلام می
شناسان از ترس سـیاوش، حقیقـت    د که ستارهگوی کند، او در پاسخ به شاه می وجو می حقیقت را از سودابه جست

 .گویند را به شهریار نمی
 :دانند می» ورگرم«پردازد و آنها تنها چاره کار را در  کاووس به مشورت با بزرگان می
ــد   ـــ ــدان را بخوان ــ ــه موبـ ــو همـــ ــ ــخن  ز پهلـ ــدي سـ ــودابه چنـ ــد  ز سـ ــا برانـ  هـ
اـن      ــ ــاه جه ــه شـ ــد بـ ــت موبـ ــین گفـ ــان   چنـ ــد نهـــ ــ ــپهبد نمانـ ــه درد ســـ  کـــ

ــت    ــی گف ــدا کن ــه پی ــواهی ک ــو خ ــوي چ ــر ســــبوي    وگ ـ ــد زدن ســــنگ را بـ  ببایــ
ــد   ــت ارجمنـ ــد هسـ ــد فرزنـ  دل شــــاه از اندیشــــه یابــــد گزنــــد    کــهـ هــرـ چنـ
ــاوران   ــ ــ ــاه هام ــ ــ ــر ش ـــ ــن دختـ ــ ـ ــه دیگـــر کـــران وزیـ  پـــر اندیشـــه گشـــتی بـ



ــت    ــه گش ــدین گون ــت     ز هــر در ســخن چــون ب ــد گذشـ ــش یکـــی را ببایـ ــر آتـ  بـ
ــرخ    ــوگند چــ ــین اســــت ســ ــ ــدچن ـ ــی   بلنـ ــر بـ ــه بـ ــد   کـ ــد گزنـ ــان نیایـ  گناهـ

 )33: 1379فردوسی (
شـدند و بـر    هایی دشوار می در آیین مردمِ روزگار باستان براي آشکارشدن راست از دروغ متوسل به آزمایش

خواننـد کـه در    مـی » ور«کند و این آیین را بـه زبـان پهلـوي     این باور بودند که خداوند راستگویان را رستگار می
ماننـد خـوردن آب گـوگرد، فـرو     (الف ـ ورسرد  : شد و خود بر دو گونه بود ها به دست موبدان انجام می آتشگاه

ماننـد گذشـتن از   (ب ـ ورگـرم   ...) بردن سر به مدت زمانی در زیر آب سرد، گذشتن از رود یا دریاي پـرآب و  
 ...)تودة آتش، فرو بردن پا در آب گرم، ریختن مس گداخته بر روي سینه و 

س آتش انبوهی برافروختند و شاه از سودابه خواست که از درون آتش بگذرد، اما وي در پاسـخ گفـت کـه    پ
سیاوش جامۀ سپیدي بر تـن کـرد   . آن دو کودك دلیل راستی کلام من است، پس سیاوش باید از این آتش بگذرد

بایـد آراسـته و   «، پـس  و سوار بر اسب سیاهی شد و از آنجایی که آیین گذشتن از آتش یک سنت مذهبی اسـت 
 )143: 1381اسلامی ندوشن (» پاکیزه بود، جامۀ سپید بر تن یعنی آمادة تسلیم به ارادة آسمانی

قبول کردن عبور از آتش از سوي سیاوش نشانۀ ایمان راستین او به خداست و این قسمت از داسـتان یـادآور   
هـاي آریـایی بـا     توان در اینجـا آمیختگـی افسـانه    و بار دیگر می. (االله از آتش است گذشتن حضرت ابراهیم خلیل

 )مشاهده کردشاهنامه هاي  سامی را در داستان
خصوص براي نفـس انسـانی، سـه     در تصوف، به«اي که در این قسمت باید بدان اشاره کرد، آن است که  نکته

رتبه، نفـس مطمئنـه و حالـت    شود و در برترین م ترین مرتبه، نفس، نفس اماره نامیده می در خسیس. اند مرتبه قائل
انسان در حالت عادي و شرایط طبیعی در مرتبۀ نفس لوامه اسـت، یعنـی   . نفس در میان این دو، نفس لوامه است

دهد و اگر گاهی بـه   در این حالت او حق و باطل را تشخیص می. موجودي میان نور و ظلمت یا حیوان و فرشته
کب ناشایستی شود، بـه ناشایسـتگی فعـل و فکـر خـویش آگـاه       سبب جنبۀ ظلمانی و حیوانی وجود خویش مرت

در مرتبۀ نفس اماره جنبـۀ حیـوانی و ظلمـانی هسـتی انسـان بـر وي       . کند است و خود را به سبب آن ملامت می
هـا و   هـاي جسـمانی دارد و کسـب لـذت     در این حال انسان میـل بـه طبیعـت حیـوانی و خواسـت     . غالب است

کند که پرواي حـق و   رور و اخلاق ذمیمه است، چنان او را به خود مشغول میهاي حسی که خود منبع ش شهوت
در مرتبۀ نفس مطمئنـه، جنبـۀ نـور یـا     . حقیقت ندارد و حتی احساس شرمندگی از ارتکاب بد و ناشایست ندارد

صـفات بشـري و ضـعف و    . شـود  در این حالت انسان متخلّق به اخلاق حمیـده مـی  . فرشتگی انسان غالب است
کـه   گـردد، چنـان   انجام آنچه خیر و حق است، ملکۀ او مـی . بندد هاي ناشی از آن از وجود وي رخت برمی ننقصا

طـی راه دشـوار طریقـت    . گـردد  آید و شایستۀ بازگشت به جوار قرب حق می ارتکاب بد و نابایست از او برنمی
که توأم با فنا از صفات بشري و تخلّـق   سرانجام سالک را باید به این مرتبه برساند و درواقع رسیدن به این مرتبه

» .سـازد  به اخلاق الهی است، به منزلۀ همان تولـد دیگـر اسـت کـه امکـان ورود بـه عـالم ملکـوت را مهیـا مـی          



‘ 
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 )507: 1367پورنامداریان (
یعنی همـان نفسـی کـه     توان سودابه را در این داستان مظهر تمام عیاري از نفس اماره دانست با این تفاسیر می

ها رهنمون است، و سیاوش در این جاي داستان مظهري است از نفس مطمئنه کـه راضـیه    انسان را به سوي بدي
 •یـا ایَتُهـا الـنَّفْس المْطمْئنَّـه     «: خواهد و درست مصداق این آیۀ شریفه اسـت  و مرضیه است به آنچه که خدا می

 کبلی رجِعی اراۀً میۀًراضیْسـوي پروردگـار بـاز گـرد، در آن حـال کـه راضـی و         اي نفس آرام گرفته، بـه (» رض
 )28ـ 26:  89فجر (پسندیده باشی 

گویی اسب را بـا شـعلۀ آتـش زینـت داده     «ترین بیم و هراسی وارد آتش شده و  چرا که او با نداشتن کوچک
: 1375ماسـه  (» .ریاد شـادي از مـردم برخاسـت   است و سپس با لب خندان و گونۀ گلگون از آتش بیرون آمده و ف

132( 
مناجات سیاوش نیز به هنگام ورود در آتش حالت عرفـانی دارد و آن در حـالی اسـت کـه حماسـه از جنبـۀ       

 :مبارزه و جنگ برخوردار است
ــــراز   ــــش ف ــه آت ـــد بـ ــــو آمـ ــیاوش چ ــی   سـ ــا داور بــ ـ ــت بـ ــی گفــ ــاز همــ  نیــ
ـــذر     ــش گـ ـ ــوه آتـ ــ ــن ک ــ ــرا ده از ای ـ ــنم را ز   مـ ــن تــ ــا کــ ــدر  رهــ ــد پــ  بنــ

 )36: 1379فردوسی (
اي است بر آنکه او مردي از مردان حق بود و عارف همیشـه در یـاد خداونـد     راز و نیاز سیاوش با خدا نشانه

مـراد از توکـل تفـویض امـر     «: انـد  کند و در تعریف توکل گفتـه  است و در هر زمان و مکانی تنها به او توکل می
 )396: 1376کاشانی (. »اعتماد بر کفیل ارزاق عمت نعماؤهَ و تقدست اسماؤهالاطلاق و  است با تدبیر وکیل علی

صاحب شریعت صلوات االله علیه بـر قـوت حـال    «کند و  سیاوش پیش از ورود به آتش تنها به خدا توکل می
کسـی کـه   : معنـی چنـین باشـد    .منْ سرَّه اَنْ یکونُ اَقوي الناّسِ فلَْیتَوکَّلْ علی االله: متوکلان این فتوي داده است که

 )151: 1379مجلسی (. »خواهد نیرومندترین مردم باشد، باید که بر خدا توکل کند
خواهد سودابه را بـه دار مجـازات    کاووس می. رسد گناهی سیاوش براي بار دیگر به اثبات می در هر حال، بی

پدر به سبب عشقی که نسبت بـه سـودابه دارد   اندیشد که  شود زیرا با خود می بیاویزد، اما سیاوش مانع کار او می
کنـد تـا پـدر را از     ممکن است از عمل خود پشیمان شود و این بار سیاوش در درگاه پدر شفاعت سودابه را مـی 

دهد و به وسیلۀ شـفاعت او   می» مروت و جوانمردي«جویی بازدارد و سیاوش در این کار خود درس بزرگ  کینه
. عـارف کامـل و سـالک از خـود وارسـته اسـت      «جـوانمرد در عرفـان بـه معنـی     . دیاب سودابه از مرگ رهایی می

کار ایشان رنگی دیگر دارد و عشق ایشان ذوقـی  . جوانمردان طریقت و مجاهدان راه حقیقت را عمل دیگر است
 )294: 1370سجادي (. »نه عذر رخصت ایشان را فریبد، نه سلطان وحشت بر ایشان تازد. دیگر دارد

ــی ـ هـریار ســــیاوش چنـ ـــ ــا ش ـ ــدار    ن گفــــت بـ ــه مـ ــار رنجـ ــدین کـ ــه دل را بـ  کـ
اـه    ـ ــن گنـ ــودابه را زیـ ــش سـ ــن بخـ هـ مـ ـ ــد بـــه راه     بـ  ...پـــذیرد مگـــر پنـــد و آیـ

 ) 38: 1379فردوسی (



   

شـاه قصـد رفـتن بـه     . رسـد  در همین دوران، خبر لشکرکشی افراسیاب به قصد حمله به ایران به کاووس می
سـیاوش کاندیـداي رفـتن بـه جنـگ اسـت،       . گیـرد  این کار را برعهده مـی جنگ با افراسیاب را دارد، اما سیاوش 

کنـد، امـا    آورد، با این تفاوت که اسفندیار بـراي پادشـاهی مقاومـت مـی     پایداري او پایداري اسفندیار را به یاد می
هی تفاوتی نسبت به امور دنیوي است، حتی اگـر آن امـر پادشـا    سیاوش اهل عرفان است و از ویژگی عارفان، بی
هـاي ایرانیـان اسـت ـ بـه جنـگ بـا افراسـیاب          هـا و قهرمـانی   باشد و سرانجام همراه با تهمتن ـ که تجسم آرمان 

 :شود شتابد و در حدود بلخ جنگ میان دو سپاه آغاز می می
ــگ ــه تنـ ــد بـ ــدر آمـ ـرـان ســـپاه انـ ــگ  چـــو ز ایـ ــت جنــ ــخ برخاســ ــه دروازة بلــ  بــ

 )45: 1379فردوسی (
نویسـند و خبـر    شاه مـی  اي به کاووس فاتحان نامه. ي سپاهیان ایران بر توران استو سرانجامِ آن جنگ، پیروز

دید او، آنهـا از جیحـون    خواهد که در صورت صلاح سیاوش از پدرش می. دهند فتح و پیروزي خود را به او می
 :خواهد که در همان جا درنگ کنند، زیرا بر آن باور بود که بگذرند، اما شاه از آنها می

ــن  ــگ مکـ ــر جنـ یـچ بـ ــتاب  هــ ــتن شـ  بـــه جنـــگ تـــو خـــود آیـــد افراســـیاب جسـ
ــد     ــون کش ــن روي جیح ــه زی ــدون ک رـ ای  همـــی دامـــن خـــویش در خـــون کشـــد گـ

 )47: همان(
شبی در خواب بیابانی پر از مار و زمینی پر گـرد و  . از آن سوي افراسیاب از فرار سپاهیان خود خشمگین بود

کند و سوارانی کـه بـه سـوي او تاختـه و او را از      ت که سراپردة او را میبیند و بادي سخ آسمانی پر عقاب را می
سـال نبـوده، او را بـا     14برند و جـوانی کـه سـن او بـیش از      تخت برانگیخته و دست بسته به دربار کاووس می

 :شود افراسیاب با فریادي بلند، هراسان از خواب بیدار می. کند شمشیر از کمر به دو نیم می
ــک پـــاس  ــب    بگذشـــت از تیـــره شـــبچـــو یـ ــه ت ــد ب ــی راز گوی ــون کس ــان چ  چن

ــیاب   ـــ ــ ــد ز افراس ـــ ــ ــی برآم ـــ  ...بلرزیــــد بــــر جــــاي آرام و خــــواب خروشــ
 )48: همان(

گاهی موبدان با تعبیـر خـواب، آینـده و سرنوشـت      شاهنامههاي  در داستان. خواند سپس خوابگزاران را فرا می
 .خوانند شاهان را می

ــی  ــ ــد کســ ــ ـ ـــــواب بایـ ــــــدة خـ ــدازه دارد بســــی    گزارن ـــش انــ ــه از دانـ  کــ
ــدان   ـــ ـــ ــداردل موب ــ ــ ـ ــوانیم بیـ ـــ ـــ  از اخترشناســــــــان و از بخــــــــردان   بخ

 )50: همان(
و ... هایی که درست و مطابق بـا واقـع اسـت    یعنی خواب«اي از رؤیاهاي صادقه است،  خواب افراسیاب گونه

ـ نخستین وحی که به پیامبر رسید، رویـاي   الصادقۀَُااللهِ منَ الوْحی الرُویاء   اَولُ ما بدء بهِ رسولُ: در روایت است که
 )433: 1370سجادي (» .صادقه بود

اما تعبیر خواب افراسیاب در حقیقت لشکرکشی سیاوش به مرز توران است که اگر افراسـیاب بـا او بجنگـد،    



توران کشته شود، ایرانیان دمار از تورانیان برخواهند آورد و طور قطع شکست خواهد خورد و اگر سیاوش در  به
پس افراسـیاب گرسـیوز را بـا هـدایاي     . گیرد که با سیاوش از درِ صلح وارد شود در نهایت افراسیاب تصمیم می

سـیاوش عـارف اسـت و در    . کنـد  فرستد و آنها را از قصد صلحِ خود مطلع مـی  بسیار به نزد سیاوش و رستم می
آري او چنین بینشی دارد، اما رستم به عنوان پیر و مرشد سـیاوش بـه او   . فا عهدشکنی جایگاهی نداردمکتب عر
خواهد که صد تـن   غافل باشد، و از افراسیاب می) افراسیاب(دهد که او نباید از عهدشکنی رقیب خود  هشدار می

 .تد و منتظر پاسخ کاووس باشداز خویشاوندان خود را به انتخاب رستم به عنوان گروگان نزد آنان بفرس
بـه ایـن    شـاهنامه گفتنی است که سیماي افراسـیاب نیـز در هـیچ جـاي     . پذیرد افراسیاب نیز شرایط آنان را می

هـا   او از جنگ و خون و خونریزي بیزار شده و بر این باور است که بیدادگريِ شهریار همۀ خوبی. تابناکی نیست
همه از کرامات عارف بزرگی چون سـیاوش اسـت کـه فـرد دیوسـیرتی چـون       کند و اینها  را در جهان ضایع می

 .آورد افراسیاب را به راه حقیقت می
نویسـد کـه    زنـد و بـه فرزنـد نامـه مـی      رسـد، از آشـتی سـرباز مـی     اما وقتی این خبر به کاووس تندخوي می

زمین لشکرکشی کند و بـه نبـرد    تورانها را به نزد او بفرستند تا همۀ آنها را از دم تیغ بگذراند و خود به  گروگان
 .با افراسیاب بپردازد

طـور کـه    خواهد که از دستورات او سرپیچی کنـد، زیـرا همـان    شود و دلش نمی سیاوش از قصد پدر آگاه می
بنـد بـه عهـد و پیمـان بسـیار پسـندیده و        پیش از این نیز گفته شد، سیاوش اهل عرفان اسـت و در عرفـان پـاي   

گناه ندارد، پس تصـمیم بـه تـرك     اي هم به کشته شدن صد نفر بی وهیده است، اما او علاقهشکستنِ آن عملی نک
افراسیاب پس از مشـورت بـا   . خواهد که اجازة عبور از کشورش را بدهد گیرد و از افراسیاب تورانی می دیار می

سـیاوش در آن  . ین اقامت کنـد زم خواهد که در توران رود و از او می پیران به استقبال سیاوش می. پذیرد پیران می
بندد و سپس به درخواست خود پیران، سیاوش بار دیگر بـا   ، پیوند زناشویی می»پیران«، دختر »جریره«سرزمین با 

پـس از ازدواج آن دو،  . کند دختر افراسیاب نیز به دلیل استحکام روابط میان ایران و توران، ازدواج می» فرنگیس«
 .بخشد را به سیاوش می افراسیاب بخشی از کشور خود

هـا و   دژ را در سرزمین توران بنا نهاد که پر بـود از بـاغ   اي گنگ سیاوش در اوج سعادت و اقبال، شهر افسانه«
رسـید و هـوا چنـان     از هر خانه صداي موسیقی بـه گـوش مـی   . هاي جاري ها و چشمه ها و گرمابه ها و خانه کاخ

آنجا همه چیـز مرتـب و زیباسـت،    : افتد دلر، شاعر معروف فرانسه، میگوارا و معتدل بود که آدمی به یاد شعر بو
: 1375ماسـه  (» .اما تقدیر چنین بود که سیاوش هرگز خوشـبخت نشـود  . همه جا تجمل و آرامش و خوشی است

134( 
 .نهد را بنا می» سیاوشکرد«کند و وي در آنجا  و سپس افراسیاب بخش دیگري را به سیاوش واگذار می

ـــ ـ ــت شـ ـــ ــد  بیاراس ــ ــاخ بلنـ ــ  ز پـــــــالیز وز گلشـــــــنِ ارجمنـــــــد هري و کـ
اـر     ـــ ــــدي نگ ـــد چن ــــوان نگاریـ ــه ای ـ ــارزار   بـ ــزم و از کـــ ــ ــاهان و از بـ  ز شـــ



اـه     ـــ ــاووس ش ــاج کــ ـ رـ و تـ ـــ اـر س ـــ ــاه  نگ ــرز و گــ ــا یــــاره و گــ  نگاریــــد بــ
ـــتن    ـــ ــتم پیل ـــ ــــت او رسـ رـِ تخــ ـــ ـ ــن   بـ ــودرز و آن انجمــ ــان زال و گــ  همــ
ــپاه    ــ یـاب و سـ ـــ ــو افراسـ ـــ ــر س ـــ ــیوز   ز دیگ ــران و گرسـ ــو پیـ ــه چـ ــواه کینـ  خـ
ــــتان ــــرـِ راسـ ـــــوران ب ـــــوان و ت ــــه ای ــتان    بـ ــی داسـ ــرم یکـ ــهر خـ ــد آن شـ  شـ

ــه  رـ گوشــ ــ ــه هـ ـ اـخته  بـ ـــ ــدي س ـ ـــر انــــدر افراختــــه اي گنبـ  ســــرش را بــــه ابـ
ــــگران ـــ ـــــراینده رامشـ ـــ ـــتـه س ـــ  همــــه جــــا ســــتاده گــــوان و ســــران نشسـ
ــــاـم ــ ـــــد نـ ـــ ــــــکردش نهادن ــ ــه دل شــــادکام  سیاوخش ـ ــه مردمــــان زان بـ  همــ

 )112: 1379فردوسی (
در حقیقت تجسم نهاد و طینت پاك سیاوش است که نیکـان بـا دیـدن آن سـیاوش را تحسـین      » سیاوشکرد«
که پیران سیاوش را به سبب بنا کردن آن شهر در نزد افراسـیاب سـتود و سـبب گردیـد کـه شـاه،        کنند، چنان می

بـا دیـدن آن بـه واسـطۀ      هـاي ناشایسـت   گرسیوز را براي دیدن وضع شهر و شهرنشینان به آنجا بفرستد و انسان
کـه در وجـود    شـد، چنـان   پیچیدند و آتش سوزندة حسادت در درون آنهـا مشـتعل مـی    شدت رشک به خود می

گرسـیوز بـا سـعایت    . گرسیوز مشتعل شد و در نهایت اسباب فراهمِ شدن بدبینی شاه نسبت به سـیاوش گردیـد  
کـدام از مکـر او    نه افراسیاب و نه سیاوش، هیچبیند و  خود مقدمات جنگ میان افراسیاب و سیاوش را تدارك می

 .شوند هاي گرسیوز می گذارند و قربانی توطئه آگاه نیستند و ناخواسته گام در وادي هلاکت او می
بیند که او را به حضور افراسیاب برده و سـرش را از تـن    پیش از روشن شدن آتش جنگ، سیاوش خوابی می

خواب سـیاوش  . کند شود و خواب خود را براي فرنگیس بازگو می بیدار میاو با وحشت از خواب . اند جدا کرده
نیز مانند خواب افراسیاب که پیش از این دربارة آن سخن رفت، از گونه رویاهاي صادقه بوده و شاید بهتر باشـد  

 .که بگویم خواب او نوعی الهام آسمانی است
دهـد و از حـوادثی کـه در آینـده      آینده خبر می هاي صاحب کرامات از سیاوش پس از این خواب مانند انسان

هـا چهـارده سـال بعـد از او محقـق       البته ایـن پیشـگویی  . آورد پیش خواهد آمد، براي فرنگیس سخن به میان می
نشـیند و   گوید که تو از من صاحب فرزندي خواهی شد که بر تخت پادشـاهی مـی   او به همسر خود می. شود می

که به سن مردي برسد، از او به خـوبی مراقبـت کـن و     خواهد گرفت، پس تا هنگامی انتقام خون مرا از افراسیاب
بـه ایـران،   ) نـام پسـر سـیاوش   (را رها کرده تا به وقت رفتن خسرو ) اسب خاص او(» بهزاد«کند که  سفارش می

 .مرکب او باشد
شـود و از جنـگ    گرسیوز میروند و در آنجا سیاوش متوجه خدعۀ  در پایان، سپاهیان ایران به نزد تورانیان می

دهـد سـر سـیاوش را از تـنش      دستور مـی » گروي«فایده است و افراسیاب به  پرهیزد، اما بی کردن با افراسیاب می
 .جدا کند

» پیلسـم «در حقیقـت  . شود کند تا افراسیاب را از این کار باز دارد، اما موفق نمی ، برادر پیران، سعی می»پیلسم«
اهـریمن سرشـت در ایـن راه    » گرسیوزِ«دهد، چرا که  ار توران به آن پاسخ مثبتی نمینداي وجدان است که شهری



 .شود وسیله سر سیاوش از بدنش جدا می عاملی بازدارنده است و بدین
ــرش     ــ ــن ب ـ اـد زریـ ـــ ــت بنه ــی تشــ ــ  جـــدا کـــرد زان ســـرو ســـیمین ســـرش یک
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او نیـز ماننـد   «پذیراي مرگ است و استقبال از مرگ در عرفان یک اصل مهم اسـت و    سیاوش در این داستان

سـلاح و   شهید ناب کسی اسـت کـه بـی   . دهد تا به درجۀ شهادت خالص برسد مقاومتی تن به کشتن می ایرج بی
مترین ابـزار  قدر به نیروي روحی و حقانیت هدف خود ایمان دارد که ک شود، آن رو می دفاع با پتیارة بدي روبه بی

شمارد تا مبادا از اریکۀ شهادت به زیر افتد، و اگر مقاومت کند، از عیـار شـهادت    دفاع یا بیم را بر خود حرام می
 )198: 1386اسلامی ندوشن (» .او کم خواهد شد

یکی از چند تن معدودي است که بیش از همه در ویران کردن پادشـاهی دروغ، دسـتی دارد و ایـن    «سیاوش 
: 1352مسـکوب  (» .شـود  بدینسان مرگ او بدل به شهادت مـی . رسد ریزد، به انجام می گناه او که می خون بیکار با 

67( 
بادي با گرد و غبـار بـس تیـره    . نشیند به هنگام جدا شدن سر سیاوش از تنش، طبیعت نیز به سوگواري او می

 .کند خیرد که روي خورشید و ماه را تیره می برپا می
ــا   ــ ــاد ب ـ ــی بـ ــ ــیاه یک ــ ـــرـدي س ــره گ ـ ــاه   تیـ ــید و مــ ــید خورشــ ــد بپوشــ  برآمــ

ـــــد روي  ـ ـــــدگر را ندیدنـ ـــــی یکــ ــ  گرفتنـــد نفـــرین همـــه بـــر گــــروي     هم
 )153: 1379فردوسی (

و این از آن جایی است که سیاوش سالکی واصل و مردي از مردان حـق بـود و از خصوصـیات مـردان حـق      
دارد که کـاري بـس بـزرگ بـه وقـوع پیوسـته        م میشوند و طبیعت اعلا است که همۀ کائنات با آنها یک آواز می

رویـد   و از ریختن خون سرخ سیاوش گیاهی سبز مـی . بخشد است و از این رو به مرگ سیاوش بعد روحانی می
 )125: 1383سرامی (» .اند برگهایش به تمثال او مزین«که » خون سیاوشان«به نام 

ـــرـ پربهـــــا ـــــون سـ ــــت خ ــــرو ریخـ ــد    فـ ــز نرویـ ــه هرگـ ــخّی کـ ــه شـ ــابـ  گیـ
ــد ز خــــون   ـ ــاهی برآمـ ــ ــاعت گی ــ ــهـ س ــدآنجا کــه آن طشــت کــردش نگــون     بـ  ب
اـن     ــ ــت نشـ ــ ــن کنون ـ ــم مـ ــا را دهــ ــان   گیــ ــون سیاوشـ ــی خـ ــوانی همـ ــه خـ  کـ
ــت از وي    ــق را هســ ــده خلــ ـ ــی فایـ ــ ــاه  بس  روي کــه هســت اصــلش از خــون آن م
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کـه چـون اسـکندر بـه سیاوشـکرد رسـید،       گوید » ...رفتن شاه اسکندر به سیاوشکرد«در فصل اسکندرنامه در 

همان ساعت بر نشست و برفت تا آنجا که گور سیاوش بود، چون آنجا رسید، پنداشت کـه بهشـت اسـت و بـر     
جوشید و در میان آن خون گرم، گیـاهی برآمـده بـود     خون تازه دید که می. سر خاك او رفت، خاك او سرخ بود

 ... . سبز
هـاي   دهد که خون سیاوش هرگز پایمـال نخواهـد شـد و در رگ    نشان می سبز بودن گیاه رسته از خون سرخ

هایی که از نیرنگ و خدعه و حسد به دور هستند، همیشه جاري و ساري است و گل سـرخ آن نمـادي از    انسان



شهادت مظلومانۀ سیاوش در طول تاریخ بشري است، و رسیدن به جاودانگی اصلی اسـت کـه سـالک مـا بـه آن      
 .رسیده است

 
  تیجهن

هاي یک داستان خوب این است که باید خوب آغاز شود و بـه شـکل بسـیار خـوبی نیـز بـه پایـان         اند از ویژگی گفته
دسـتی   کند و با چیره تر آغاز می کلام را با استادي هرچه تمام شاهنامههاي  فردوسی در این داستان مانند سایر داستان. برسد

هـاي عرفـانی    هاي عاشقانۀ جنسی آغاز و تا اوج داستان را از نقطۀ حضیض داستاناو داستان سیاوش . برد خود به پایان می
تواند مانند استاد تواناي توس، عشقِ فاسـد   شود و هیچ شاعري نمی شروع داستان با عشق پلید سودابه آغاز می. برد بالا می

هلـوان و شـاهزاده بـا زبـانی رمزگونـه،      پوشی توصیف کند و سپس از سـیماي یـک پ   سودابه را این گونه عفیفانه و با پرده
گونۀ وي و ریختن خونش بر زمین و رویش گیـاهی بـه نـام خـون      فردي کامل و سالکی واصل بسازد، و با مرگ شهادت

 .سیاوشان، او را مقدس و همیشه جاویدان سازد
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